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باشد؛  گذشته  یخ شهادت‌شان  تار از  فرقی نمی‌کند چند سال 
آنهایی که زمانی به‌عنوان نیروهای داوطلب برای دفاع از حرم اهل 
وی داعش را برای از  ز گذاشتند تا آر ع( قدم به سرزمین شام  بیت)
بین بردن مقدسات بر باد دهند. همان‌هایی که هرازگاهی به کشور 
گم نمی‌شود. حالا  برمی‌گردند تا نشان دهند راه‌شان هیچ وقت 

یه به شهادت رسیده  که در مناطق مختلف سور پیکر 8 شهیدی 
و پیکرشان در این سرزمین اسرارآمیز جا مانده بود، شناسایی شده 
است. شهدایی که در میان آنها نام دو شهید »علی آقا‌عبداللهی« 
آزاد هم به  یان دانشگاه  از دانشجو و »سیدمصطفی صادقی« 
چشم می‌خورد. همان‌هایی که فارغ از سن و سال‌شان و شرایطی 

یه رفته بودند تا نام‌شان برای همیشه  کشور داشتند به سور که در 
یه به‌صورت  یخ حک شود. این شهدا در جریان جنگ سور در تار
داوطلبانه برای دفاع از حرم‌های آل‌الله به این کشور رفتند و در نتیجه 
که پیکرشان در منطقه ماند و  عملیات‌هایی به شهادت رسیدند 

گرفتند.  عنوان شهید جاویدالاثر به خود 

چهار تن از این شهدا برای تهران و مابقی از استان‌های دیگر 
ی  ک‌سپار هستند که پس از طواف در حرم مطهر رضوی برای خا
کرده‌ایم تا  گزارش تلاش  به زادگاه‌شان منتقل می‌شوند. در این 
کنیم  بخشی از زندگینامه دو شهید دانشگاه آزاد اسلامی را مرور 

که در ادامه می‌خوانید. 

پیکر سیدمصطفی صادقی و علی آقاعبداللهی از شهدای خان طومان به کشور بازگشت

همکلاسی‌ها آمدند
سیدمصطفی صادقی، دانشجوی شهید واحد علوم‌وتحقیقات

ی  یـت تکنولـوژ »سـیدمصطفی صادقـی« دانش‌آموختـه رشـته مدیر
دانشگاه آزاد واحد علوم‌وتحقیقات است. عنوان پایان‌نامه این دانشجو 
ی محصولات پژوهشـگاه علوم و  ی‌سـاز »ارائه الگوی مناسـب برای تجار
ی‌هـای ایـران« اسـت. پایان‌نامـه‌ای کـه دغدغه‌هـای علمـی و دینی  فناور
بـردی بـوده و بـه گفتـه رئیـس  را توأمـان دنبـال کـرده و یـک پایان‌نامـه کار
وقـت دانشـگاه آزاد در سـال 96 نـگارش ایـن پایان‌نامـه حکایـت از آن 
دارد که این دانشـجو دارای دیدی وسـیع و همواره به دنبال حل مسـائل 
جامعه و کشـور بوده اسـت. سـیدمصطفی صادقی ۱۸ دی‌ماه سـال ۵۹ 
در تهـران متولـد شـد و پـس از گذرانـدن دوران ابتدایـی و راهنمایـی، در 
ی وابسـته به صنایع دفاع تحصیل کرد. پس از  هنرسـتان جنگ‌افزارسـاز
ی و پـس از  اخـذ دیپلـم بـرق الکتروتکنیـک ابتـدا در صنایـع مهمات‌سـاز
ی اتمی ایران مشغول به خدمت  اخذ مدرک کارشناسی در سازمان انرژ
شـد. اسـفندماه سـال 94 بود که او پس از طی دوره‌های آموزشـی متعدد 
نظامـی و آمادگـی کامـل بـه مـدت سـه مـاه بـرای شـرکت در جبهـه مبـارزه 
ینـب)س( اعزام  بـا داعـش و گروه‌هـای تکفیـری و دفـاع از حـرم حضـرت ز
شـد و پـس از ایـن مـدت بـه کشـور بازگشـته و تنهـا 9 روز از مرخصـی خـود 
اسـتفاده کـرده و در کنـار خانـواده مانـد و مجـددا بـه جبهـه مقاومـت در 

یـت بـود.  یه بازگشـت و تـا ۴۵ روز در مامور سـور
اسـفندماه سـال 95 یعنـی یـک سـال بعـد از اولیـن اعزامـش بـرای دفـاع از 
یه اعـزام شـد. درسـت زمانـی  ینـب)س( او بـه کشـور سـور حـرم حضـرت ز
ع(  یارت حضرت ثامن‌الحجج امام رضا) که قرار بود همراه خانواده به ز
یـارت  بـرود. امـا تصمیـم خـود را تغییـر داد و بـه خانـواده‌اش گفـت مـن بـه ز
یـاره من در بارگاه حضرت  ینـب)س( مـی‌روم شـما هـم نایب‌الز حضـرت ز
ثامن‌الحجـج امـام رضـا باشـید. درنهایـت او در 25 اسـفندماه سـال 95 
یه اعـزام و در خـرداد سـال بعـد، یعنـی سـال 96  بـه منطقـه مقاومـت سـور
مصادف با یازدهم ماه مبارک رمضان در وقت افطار در حماء به دست 
تکفیری‌هـای جنایتـکار بـه درجـه رفیـع شـهادت نایـل آمـد. ایـن شـهید 
یسـت‌های داعشـی در تهران  ی شـهید شـد که ترور والامقام دقیقا در روز
یسـتی  در حـرم امـام خمینـی و مجلـس شـورای اسلامی عملیـات ترور

کـرده و  انجـام دادنـد و بـا اعمالـی وحشـیانه ایجـاد رعـب و وحشـت 
عـده‌ای از هموطنان‌مـان را بـه شـهادت رسـاندند. حـالا بعـد از گذشـت 
بیشـتر از شـش سـال بالاخـره پیکـر او شناسـایی و قـرار اسـت در زادگاه 

ک سـپرده شـود.  خـود بـه خـا

   نرخ رفتن به سوریه چند است؟
شـهید، تک‌پسـر خانـواده بـود و در هنـگام شـهادت دو دختـر سـه و 
گرد و دلـداده ممتـاز  شـش سـاله داشـت. امـام حسـینی بـودن و شـا
یژگـی درخشـان شـهید سـیدمصطفی صادقـی  کربلا بـودن، و مکتـب 
ی اتمـی بـود،  اسـت. سـیدمصطفی نخبـه علمـی و کارمنـد سـازمان انـرژ
بـه همیـن دلیـل بـا اعزامـش مخالفـت می‌شـد. او در سـخنانی گفتـه بـود: 
گاهانـه انتخـاب کردیـم. اصلا احساسـاتی نشـدیم. من  »مـا ایـن مسـیر را آ
بـا ۳۴ سـال سـن و داشـتن دو دختـر سه‌سـاله و شش‌سـاله سـعی کـردم 
جلـوی احساسـات خـودم را بـرای اینچنیـن کارهـای پرخطـری بگیـرم.« 
سـیدمصطفی در دست‌نوشـته‌های خود شـعری سـروده که پایین سـنگ 

مـزارش در بهشـت‌زهرا بـه چشـم مـی خـورد. 
یه چند است؟ / قدر دل کندن از دو فرزند است نرخ رفتن به سور

گـر از سـوی معشـوق نباشـد کششـی / کوشـش عاشـق بیچـاره بـه جایـی  ا
سد نر

   وصیتنامه عاشورایی سیدمصطفی
ی باقـی  از شـهید سـیدمصطفی چنـد خطـی به‌عنـوان وصیتنامـه یـادگار
مانـده اسـت. در وصیتنامـه شـهید سـیدمصطفی صادقـی نـکات و 
توصیه‌هـای اعتقـادی و انقلابـی و عاشـورایی کم‌نظیـری وجـود دارد. 
ی و اعتقاد و ارادت شدید به ولایت‌فقیه از نکات  ولایتمندی و ولایتمدار
مشـهود در وصیتنامـه ایـن شـهید والامقـام اسـت. در وصیتنامـه او آمـده 
اسـت: »پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمودند: سـزاوار نیسـت که مسـلمان 

شـبی را بـه صبـح آورد مگـر اینکـه وصیـت او آمـاده باشـد. 
الحمدلله رب العالمین و الصلاه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

اینجانـب سـیدمصطفی صادقـی فرزنـد سـیدمیرزا، متولـد ۱۸ دی‌مـاه ۵۹ 
یخ یکم آذرماه ۹۳ با اعتراف به یگانگی  به شماره شناسنامه: ۵۶۰ در تار
پروردگار و رسالت خاتم پیامبران و امامت 12 معصوم، در کمال صحت، 

سلامت و اختیار به موارد ذیل وصیت می‌کنم:
پـدر و مـادر عزیـزم حلام کنیـد از ایـن حقیـر خیـری ندیدیـد و تـا متوجـه 
بشـوم کـه شـما چـه گوهـری هسـتید زمـان از دسـت رفـت و البتـه خداونـد 
شـاهد اسـت کـه تمـام تلاشـم را بـرای جبـران معصیتـی کـه در حـق شـما 
داشـتم انجـام دادم. همسـرم تقاضـا دارم و خواهـش می‌کنـم دخترانـم را 
ینبـی تربیـت کـن و در زندگـی صبـور بـاش و متـوکل بـه خـدا. هیات‌هـا  ز
و مراسـم مذهبـی را بـه هیـچ عنـوان تـرک نکـن. ایـن وصیـت مـن اسـت که 
ع( پـرورش یابنـد تـا از هـر گزندی  فرزنـدان در هیـات حضـرت اباعبـدالله)
مصون باشند. به همه دوستانم و رفقای هیات عشاق و دیگر دوستان 
بسـیج و سـازمان و آنـان کـه بـه مجلـس ختـم می‌آینـد توصیـه کنیـد تـا در 
گسـترش نسـل اسلام کوشـا باشـند و به فرامین رهبر عزیز امام خامنه‌ای 
روحی له الفدا گوش بسپارند و حداقل چهار فرزند برای گسترش اسلام 
تربیـت کننـد. امـا از خـدا می‌خواهـم توفیـق بدهـد ایـن بنـده حقیـر کـه 
تنهـا افتخـارم خادمـی هیـات مولایـم اسـت را آنقـدر زنـده بـدارد کـه در 
گـر اجـل مهلـت نـداد  ی کنـم امـا ا )عـج( سـرباز رکاب حضـرت ولی‌عصر
و لیاقـت نداشـتم ان‌شـاءالله بـه دعـای خیـر شـما عاقبـت بـه خیـر شـوم. 
در پایـان یـادآور می‌شـوم، اینجانـب مقلـد حضـرت آیت‌الله‌العظمـی 

الامـام خامنـه‌ای هسـتم.«
کـه پـس از سـال‌ها فـراق پیکـر مطهـر ایـن شـهید مدافـع حـرم  حـال 

تفحص شده و به آغوش موطن و خانواده بازگشته است دانشگاهیان 
دانشـگاه آزاد واحـد علوم‌وتحقیقـات عـروج و شـهادت پرافتخـار 

ایـن شـهدای بزرگـوار و عزیـز را بـه محضـر حضـرت ولی‌عصـر 
یف(، مقام‌معظم‌رهبـری  )عجـل‌الله تعالـی فرجـه الشـر

)حفظـه‌الله تعالـی(، مـردم شـهیدپرور ایـران اسلامی و 
خانـواده معـزز و بازمانـدگان آن شـهیدان دلاور تبریـک 

و تسـلیت گفتنـد. 

شهید علی آقاعبداللهی، مدافع حرم واحد یادگار امام)ره( را بشناسید

یان دانشگاه آزاد واحد یادگار  شهید علی آقاعبداللهی از دانشجو
که به‌تازگی طبق اطلاعیه اداره ایثارگران کل  امام خمینی)ره( است 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای 
شناسایی و به کشور بازگشت. او که مهر سال 69 در شهر تهران به دنیا 
آمد، دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته مهندسی برق و الکترونیک 
یادی به نظامی‌گری  از دانشگاه آزاد واحد یادگار امام)ره( بود. او علاقه ز
داشت و بعد از اتمام تحصیلش در دانشگاه آزاد درسال ۹۰ وارد سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی شد. در سال ۹۱ ازدواج کرد که حاصل این 
ازدواج یک پسر به‌نام امیرحسین بود. شهید مورد علاقه و الگوی او 

ی بود.  شهید صیادشیراز
یه اعزام شد و 23 دی همان سال یعنی  22 آذر سال 94 بود که به سور
درست 31 روز پس از اعزام در منطقه خالدیه خان‌طومان به درجه رفیع 
شهادت نائل شد. پدر این شهید بزرگوار درمورد شهادت او گفته بود: 
ی در منطقه خالدیه  یخ ۹۴/۱۰/۲۳ به اتفاق دو ایرانی و۲۰ سور »ایشان در تار
خان‌طومان برای عملیات می‌روند که در محاصره دشمن جبهه النصره 
ی درجا شهید می‌شود و دیگر ایرانی  قرار می‌گیرند. شهید سعید انصار
ی‌ها چه می‌شوند. علی‌آقا مهماتش  به عقب برمی‌گردد. نمی‌دانم سور
تمام می‌شود و درخواست مهمات می‌کند که یک‌دفعه پشت بی‌سیم 
یند دیر شده. آمدن و نیامدن‌تان فرق نمی‌کند. دیگر خبری از  می‌گو
ایشان نمی‌شود.« حالا پیکر مطهر علی آقاعبداللهی بعد از حدود 

هشت‌سال به وطن بازگشته است. 

   روایت پدرانه از علی آقاعبداللهی
پدر این شهید بزرگوار در سال 99 در گفت‌وگویی صفات اخلاقی علی 
آقاعبداللهی را این‌گونه توصیف کرده بود: »خصوصیات اخلاقی ایشان 
نماز اول وقت و تلاوت کلام‌الله مجید و اهل روزه گرفتن بود و پرداخت 
خمس مال برایش در اولویت قرار داشت. خانواده خود را خیلی دوست 
یح بود. حلال و  می‌داشت، مخصوصا فرزندشان و اهل مسافرت و تفر
حرام و قول قرار سروقت و پوشیدن لباس مرتب را سرلوحه کار خود قرار 
)عج‌(  می‌داد. ایشان در هفت‌سالگی مکبر مسجد حضرت ولیعصر
بود و در ۱۲ سالگی وارد بسیج همان مسجد و به‌عنوان بسیجی عادی 
باره زمزمه‌های رفتن او  و سپس بسیج فعال شد.« پدر این شهید در
یا  گو ید: »از دوماه قبل از رفتن مادر ایشان متوجه شدند ولی  می‌گو
خودشان چیزی حدود دوسال بود که پیگیر بودند. چون اول ازدواج 
یت می‌روم شاید شهید شوم،  علی‌آقا گفته بود من پاسدار هستم و مامور
همسر ایشان پس از کلی درخواست ایشان موافقت نکردند؛ آمدند منزل 
ما. مادر علی‌آقا چون علی را دوست داشت نه نمی‌گفت. از طرفی بحث 
ینب)س( و حضرت رقیه)س( بود، موافقت کردند. از  حرم حضرت ز
ید. گفت مگر تمامی شهدا  من سوال کرد، گفتم شما زن و بچه دار

زن و بچه نداشتند؟ من هم رضایت دادم.«
روز اعزام علی، پدر تک‌پسرش را تا محل اعزام بدرقه می‌کند. 
وقایع آن روز خیلی خوب در ذهن محمد آقاعبداللهی پدر 
یم  ید: »نمی‌دانم بگو شهید ماندگار شده است. او می‌گو

متاسفانه یا خوشبختانه! روز اعزام علی، من از صبح با او بودم. اول مرا 
ی رفتیم تا کار بانکی‌اش را  سوار موتورش کرد و با هم به خیابان جمهور
انجام بدهد. بعد با دوستش رفت دنبال کارت ملی و شناسنامه‌اش 
که برای اعزام لازم بود. همسر و فرزندش خانه ما بودند که آنها را رساندم 
کردم. نمی‌دانم چه حسی از  و بعد علی را تا محل اعزامش همراهی 
ی است که او را می‌بینم و رفتنش  درون به من می‌گفت این آخرین بار
یه اعزام  را بازگشتی نیست.« زمانی که شهید علی آقاعبداللهی به سور
شد، از آنجا که تخصص مخابرات داشت، قرار ‌شد در همین واحد 
خدمت کند اما روح بی‌قرارش باعث شد با اصرار از مسئولان اعزام 
به مناطق عملیاتی را تقاضا کند. پدر شهید می‌گوید: »گویا علی برای 
اعزام به منطقه عملیاتی موافقت سردار سلیمانی یا سردار اصلانی را 
ی به محل  که روز یف می‌کرد  جلب می‌کند. یکی از همرزمانش تعر
ی رسیده بودیم، دیدیم جوانی با لباس نظامی و اسلحه آنجا  صعب‌العبور
ایستاده است. از دیدنش تعجب کردیم. آنجا منطقه‌ای صعب‌العبور 
یادی را پیاده آمده است. هویتش  بود و مشخص بود که ایشان مسافت ز
را پرسیدیم که گفت علی آقاعبداللهی است و موافقت سردار را برای 
کار عملیاتی گرفته است. اصرار داشت همراه ما بیاید و هرچقدر سعی 
کردیم مانعش شویم قبول نکرد و عاقبت با ما آمد. چند روز در منطقه 
ی و یک رزمنده دیگر به نام  عملیاتی بود که بعد قرار شد با شهید انصار
یست‌ها  آقای مجدم به خالدیه خان‌طومان بروند. اما طی راه به کمین ترور
ی به شهادت می‌رسد. بعد از نماز مغرب و عشاء  می‌افتند و انصار
ی همراه‌شان هم فرار می‌کنند.  یک می‌شود و گویا نیروهای سور هوا تار
در این هنگام علی قصد می‌کند جلوتر برود. آقای مجدم می‌گوید ما 
یم. علی می‌گوید من دو نارنجک و پنج فشنگ دارم.  که مهماتی ندار
یکی مشخص نبود چه کسانی مقابل‌شان هستند، می‌گویند  چون در تار
یب می‌زنند و می‌گویند لبیک یا  یست‌ها هم فر ینب که ترور لبیک یا ز
ینب. این دو به خیال اینکه نیروهای خودی هستند جلوتر می‌روند  ز
که در محاصره آنها می‌افتند. مجدم می‌تواند از محاصره فرار کند اما 
علی می‌ماند و بعد از آن کسی او را نمی‌بیند. آخرین حرفی که از طریق 

بی‌سیم زده بود این جمله است من گلوله خوردم.«

   از پاستور تا خان‌طومان
یع شده است.  کتاب »از پاستور تا خان‌طومان« از این شهید چاپ و توز
کودکی این شهید مدافع حرم و  این کتاب شامل خاطراتی از دوران 
ی به بسیج و سپاه پاسداران و نحوه پیگیری او برای  چگونگی ورود و
یه و قرارگیری در صف مدافعان حرم است. همچنین به  اعزام به سور
ویژگی‌های اخلاقی این شهید در این اثر اشاره شده است. در این کتاب 
ی نیز  علاوه‌بر اعضای خانواده این شهید، با دوستان و برخی همرزمان و
گفت‌وگو شده که درنهایت در قالب کتاب درآمده است. کتاب دوم 
نیز به‌نام »همسایه آقا« از انتشارات شهید کاظمی چاپ شده است. 

   چند خط وصیتنامه شهید
علی آقاعبداللهی در وصیتنامه خود آورده است: »با سلام و صلوات 

بر محمد و آل محمد)ص( و روح پرفتوح امام)ره( و با درود به امام 
خامنه‌ای. خدمت همسر عزیز و دوست‌داشتنی خودم سلام عرض 
می‌نمایم. می‌دانم خیلی ناراحتی و از زمانی که با من ازدواج کرده‌ای 
یادی دارم و آن‌طور  جز زحمت چیز دیگری نداشته‌ام. می‌دانم قصور ز
گر همیشه با شجاعت  که شما برای من بوده‌ای من برای شما نبوده‌ام. ا
ی  یتی داشته‌ام، فقط به‌خاطر همت و بردبار اصرار به انجام هرگونه مامور
گر عمری  و مسئولیت‌پذیری شما بوده است. از خداوند می‌خواهم ا
گر خداوند  باقی بود، به بنده توفیق جبران زحمات شما را بدهد و ا
خواست و به این بنده لطف کرد و شهادت را نصیب کرد، امیدوارم 
یت لبیک  بنده را حلال بفرمایید. همسر عزیزم، هدف بنده از این مامور
ینب« می‌باشد و دیگری خوشحالی  گفتن به شعار »نحن عباسک یا ز
پی  که می‌دانم خوشحالی خانواده خود را در خانواده‌های مسلمان 
دارد و نابودی کفار زمان ان‌شاءالله و در آخر توفیق شهادت. خواسته 
من از شما این است که لحظه‌ای از ولایت و خط رهبری جدا نشوید، 
یرا دشمن امروزه همین را می‌خواهد و تلاش به این دارد. به واجبات  ز
توجه بیشتری داشته باشید و لحظه‌ای از وجود خداوند و الطاف او 
ید. دوست دارم عشق ولایت و رهبری و روحیه جهادی را  غافل نشو
ی. و اما امیرحسین گلم، پسر  در دل فرزندم امیرحسین زنده نگه دار
بابا پسر عزیزتر از جانم. سلام. در ابتدا برای شما دعا می‌کنم تا شهید 

راه اسلام و ولایت باشید. 
گر امروز پدرت درکنار تو نیست، ولی بدان که پدرت  امیرحسین عزیزم، ا
بسیار بسیار تو را دوست دارد و به‌خاطر نجات کودکان همسن تو رفته 
است تا پدر و مادر آنها هم خشنود باشند و می‌دانم با شاد کردن دل 
آنها باعث شادی ابدی تو می‌شوم. ابراز عشق و دوست داشتن تو را 
که تو همه وجود پدرت  در کلام و قلم نمی‌توانم ابراز کنم، ولی بدان 
بوده‌ای و دل کندن از تو خیلی برای من سخت بوده است، ولی من 
ی خودم نیاوردم تا دیگران ناراحت نشوند و مانع رفتن  درظاهر به رو
گوش به فرمان ولی‌فقیه خود باشی و هوشیار »من از تو  بنده نشوند. 
گاه و با بصیرت زندگی خود را توأم با تحصیل و  می‌خواهم تماما و آ
که از تو  کسب علم سپری نمایی و مراقب مادرت باشی و خواهشی 
که باعث  که مادرت را اذیت و ناراحت نکنی، چرا دارم این است 
ن هیچ مقدمه‌ای  ناراحتی من می‌شود.« پدر و مادر عزیزم سلام بدو
که  کار  کرده‌اید، به‌خصوص آخرین  که  کارهایی  از شما بابت تمام 
اجازه رفتن بنده می‌باشد تشکر می‌کنم و دست و پای شما دو بزرگوار 
را می‌بوسم. می‌دانم چون خودم یک پدرم؛ نبود فرزند درکنار شما 
مشقت‌آور می‌باشد و من هم از ابتدا برای شما جز زحمت و سختی 
چیز دیگری نداشته‌ام و از خداوند می‌خواهم که به شما دو عزیزم صبر 
بدهد. پدر و مادر عزیزم می‌خواهم مراقب فرزندم و همسرم باشید و 
کنید و برای بنده دعا بفرمایید. خواهران عزیزم سلام  بنده را حلال 
امیدوارم که حال شما عزیزان خوب باشد. می‌دانم که شما سه خواهر 
کرده‌ام، امیدوارم بنده را حلال بفرمایید و برای  گلم را خیلی اذیت 
کارهایتان  ید و در  کنید. دعا می‌کنم تا عاقبت بخیر شو بنده دعا 

پیروز و سربلند و موفق باشید.«


